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گاه  و  بیگاه

واکاوی «قصه های بند» نوشته علی اشرف درویشیان
خلاصی یا رهایی

نام علی اشــرف درویشــیان چنان با آثارش گره خــورده که جزء 
لاینفكِ زندگی اش شده اند. آدمی و کتابی، و کتابی و آدمی!

«قصه های بند» علی اشــرف درویشیان بیش از هر کتاب دیگرش 
این گونه اســت. مجموعه داســتانی از سرنوشــت زندانیان سال های 
قبــل از انقلاب؛ آدم هایی با طرز تفکــر و نگاه های متفاوت به زندگی 
و سیاســت. «قصه های بند» بیانگر نوعی نگاه به سیاســت در اواخر 
دهه هــای چهــل و پنجاه اســت. نگاهــی آرمان گرایانه با چاشــنی 
مقاومــت؛ مقاومت یعنــی حیثیت، و شکســتِ آن یعنی بی  اعتباری 
و بی معنایــی و طردشــدگی از محیط زندان و به تبــع آن از جامعه. 
مقاومت یعنی تاب آوردن زیر شــکنجه های وحشیانه، شکنجه هایی 
کــه تحمل آن از توان بســیاری خارج بوده و فقــط برخی آن را تاب 
می آوردند. درویشــیان در داســتان هایش همراه و همدل با فرهنگ 
سیاسی زمانه جانبدار مقاومت اســت، مقاومت به هر قیمتی. کتاب 
«قصه هــای بند» سیاســت را ساده ســازی نمی کند، بلکــه بازنمایی 
وضعیت سیاســی همــان روزگار اســت. بازنماییِ بازنمایی اســت. 
درویشــیان آدم هایــی را به تصویر می کشــد که برداشــتی عمیق از 
سیاست ندارند. سیاســت برایشان در مبارزه و مقاومت معنا می یابد. 
گویا در مبارزه و مقاومتِ  آنان اســت که سیاســتی مردم آفرین شکل 
می گیرد. کمتر آدمی در داســتان های درویشیان به تکوین مبارزه باور 
دارد. تکوین مبارزه در فرایند آگاهی بخشــی به مردم و مقاومت برای 
خلقِ مفهومی از جنس رهایی. آدم های درویشــیان چنان به مبارزه و 
مقاومت اعتقاد دارند که گویا با پتانسیل این دو مفهوم می شود مردم 
را به حرکت واداشت. براساس این باور، ایدئولوژی های راست و چپ 
و مذهبــی در زندان شــکل می گیرد که در رقابت بــا یکدیگر مفهوم 
«رهایی» به باورهای سطحی و ایدئولوژیك تقلیل می یابد. علی اشرف 
درویشــیان این وضعیت را به خوبی در داستان «یورش شبانه» نشان 
می دهد. بحث بر ســر خرید ماشین ریش تراشی برقی یا دستی است. 
رفع این اختلاف عقیده و حل آن به یکی از مســائل مهم زندانیان بدل 
می شود. مســائلی از این دست در بین زندانیان سیاسی قبل و بعد از 

انقلاب رایج بوده و هست. مســائلی که بیش از اینکه سیاست آفرین 
باشــد مناسکی اســت از باورها. از همین جا می توان نگاهی انتقادی 
داشت به درشت نمایی زندان در اذهان. بی تردید، زندانیان و مبارزان 
سیاسی جایگاه رفیعی در میان مردم دارند. اما آنچه زندان با زندانیان 
می کند قابل تأمل اســت و نمی شود از آن چشــم پوشید و آن چیزی 
نیست جز «فریز» باورها و اندیشه ها که با هاله اي از مبارزه و مقاومت 
احاطــه، و بــه ضدخودش بدل می شــود. مبــارزه و مقاومتی که به 
رهایی نمی  انجامد. رهایی از کلیشــه هایی کــه از باورهای حیثیتی و 
ایدئولوژیك نشــأت گرفته اســت. باورهایی که در گذر زمان غیرقابل 

انتقاد و سترون شده اند.
علی اشــرف درویشیان قصد تحلیل این وضعیت را ندارد. او راوی 
صــادق و شــریفِ وضعیت موجود سیاســی دوران خودش اســت. 
بازنمایی آدم هایی که خود بازنماییِ سیاســت اند. آدم های ســاده دل 
خوش قلب که فشــار زندگــی آنان را به تنگ آورده اســت و بیش از 
آ ن که به فکر رهایی باشــند به فکر خلاصــی از وضعیت موجودند و 
ناتــوان از این کامیابــی، آنان را بیش از آن که متوجه خلق سیاســت 
کند، کینه توز ساخته اســت. البته این نگاهِ انتقادی صرفا معطوف به 
مبارزان سیاســی گذشــته نیست، سیاســت همواره و در هر زمانه ای 
اســتعداد زیادی برای کینه توزی دارد، ازاین رو نقد گذشته به معنای 
تأیید وضعیت موجود نیســت. کتاب «قصه های بند»،  سند زنده ای از 
آدم هــا، طرز تفکر و وضعیت طیف های گوناگون مردم اســت که به 
مبارزه و مقاومت، خواسته یا ناخواسته روی آورده اند. نگاه درویشیان 
به همه آن ها همدلانه اســت و گویا درصدد آن نیســت تا با کاویدن 
روح آنان و افشــای نقاط ضعف شان زخمی بر زخمی بزند تا مبارزان 
راه آزادی را محکــوم کنــد. اما همیــن روایتگری زنده و مســتند از 
وضعیت موجود آن زمان هم، کاری ســترگ اســت، سندی است که 
به کار می آید. سندی است که آرمان گرایی را روشن نگاه می دارد. شاید 
درویشــیان این صدا را شنیده یا نشنیده باشــد که «دوره این حرف ها 
گذشــته اســت». اما تجدیدچاپ «قصه های بند»، خلاف این گفته را 

نشان می دهد.

قصه های بند 
على اشرف درویشیان 

نشر نگاه

آخرین خانه
«قصه های بند» علی اشــرف درویشیان بیســت وپنجِ قصه دارد و 
همان طــور که از عنــوان مجموعه برمی آید، جملگــی روایتِ رنج و 
درد انســان های مبارز است، مبارزان ملی و سیاسی که تا مرگ بر سر 
باورشــان ایستاده اند. چنان چه در پشــت جلد کتاب آمده، درویشیان 
این قصه ها را در دوران زندان خود نوشــته اســت و در حوالی سال 
۱۳۵۶ تمام کرده است و دو ســال بعد به بازنویسی آن ها پرداخته و 
ســرانجام در فاصله چهاردهه ای از آن روزگار به قامت کتاب درآمده 
اســت. کتاب با شعری آغاز می شود که به ســالِ ۱۳۴۱ در زندان قجر 
نوشته شده با امضای «قانع»نامی. «آخرین خانه ام/ سلولی در زندان 
اســت/ و این غل وزنجیــر/ مرهم زخم دل دیوانه مــن/ که از دیرباز/ 
در انتظــارش بوده ام/ بنگرید! اکنون چونان زیوری اســت...» و با این 
سطرها تمام می شود: «من «قانع» هستم/ در زندان/ به آزادی زندگی 

می کنم./ نه چون سرسپردگان بیگانه/ که لعنت و نفرینشان باد.» 

مجموعه اشعار احمد شاملو
شاملوى تزلزل، شاملوى یقین

مجموعه اشعار حمید مصدق
شاعرى که در سایه شعرش گم شد

قریب به صد ســال از سرودن «افســانه» مي گذرد اما نیما هنوز 
چهره اي معاصر در شــعر فارســي است و شــاید حتي معاصرتر از 
تمام معاصران خود. از «افسانه» به بعد، تمام شارحان و پیروان نیما 
مهم تریــن چهره هاي ادبیات معاصر ایران بوده اند و هر یك وجوهي 
از کار او را برجسته کرده اند و شاید ازاین روست که به راحتي نمي توان 
حرف تازه اي درباره شــعر نیما زد- گرچه هنوز نقاط نادیده زیادي در 

میراث شعري او وجود دارد.
نیما چهره اي هنوز معاصر است نه فقط به این خاطر که او نقطه 
آغاز منطق شــعري تازه اي در شــعر فارســي اســت و یا نه فقط به  
این خاطر که او زبان شــعري را از قیدوبندهاي بي جا آزاد کرده است. 
فراتر از این ها، شعر نیما نقطه گشایشي است که از پي آن امکان هایي 
تازه پیش روي ادبیات ایران قرار گرفته اســت. نوع نگاه نیما به شعر 
آغاز نوعي تفکر و اندیشــه جدید در باب ادبیات و هنر در ایران است. 
نگاهي که هم برآمده از شناخت او از سنت ادبي فارسي است و هم 
نتیجه آگاهي از جریان هاي هنري و ادبي معاصر جهان. در نگاه نیما، 
شــاعر معاصر کسي است که به جز شــناخت ادبیات قدیم و جدید، 
از وضعیت تاریخي و اجتماعي خود هم شــناخت داشته باشد. نیما 
برداشــت و درکي مشخص از اجتماع و محیط زندگي خود داشت و 
به عبارتي داراي تحلیلي مشخص از وضعیت اطرافش بود. او معتقد 
بود که «در هنر من سرگذشــت ملت من حس مي شود» و این همان 
ویژگي  است که در شعر چند چهره شاخص شعر معاصر فارسي که 
از پیروان نیما بودند هم دیده مي شود. نیما معاصر عصر خودش بود 
و این معاصربودن هم به شناخت او از شعر دوران خود مربوط است 

و هم به شــناخت زندگي در زمانه خود. منطق شــعري نیما با زبان 
دورانش منطبق است و شاید حتي او براي روایت تجربه هاي تاریخي 
و اجتماعي دورانش دســت به تغییر در ســاختمان شعر فارسي زد. 
نیما در یکي از نامه هایش نوشــته اســت که «باید درست وحســابي 
چکیده زمان خود بود». شــعر نیما چکیده زمان نیما اســت. چنین 
اســت که درك دقیق تر شــعر نیما با آگاهي از دوره سروده شدن هر 
شعر او به دست مي آید. بااین حال شعر نیما اسیر زمان نیست و فراتر 
از هر واقعه تاریخي مي ایستد چراکه او وضعیت تاریخي و اجتماعي 
دورانش را از فیلتر نگاه زیبایي شناســانه گذرانده و بعد به شــعرش 

راه داده است.
مواجهه نیما با وضعیــت تاریخي زمانه اش مواجهه اي خاص و 
آگاهانه است. نیما بي آن که کارش به شعاردادن بکشد روح زمانه اش 
را در شعرهایش روایت کرده و در شناخت وضعیت تاریخي اطرافش 
از اغلب شــاعراني که بیش از او درگیر سیاســت بودند جلوتر بوده 
است. براي نشــان دادن این ویژگي در نیما به بسیاري از شعرهایش 

مي توان اشاره کرد اما «کار شب پا» از بهترین نمونه هایي 
اســت کــه نشــان مي دهــد او چقــدر از معاصرانش 

معاصرتر بود.
«کار شــب پا» مربوط به دوره اي اســت که گفتمان 
حزب تــوده ایران، گفتمــان غالب اســت و به زحمت 
مي توان نویسنده و شــاعري را پیدا کرد که بیش وکم با 
حزب در ارتباط نباشــد. نیما از سال هاي جواني اش به 
اندیشه چپ و سوسیالیسم گرایش داشت اما گذر زمان 

و خاصه آن چه بر ســر برادرش آمده بود، او را پخته تر از بســیاري از 
نویسندگان و شــاعران هم دوره اش کرده بود. نیما به جاي آن که دل 
به صداهــاي زودگذر زمانه بدهد، روح زمانــه اش را درك مي کرد و 
در شــعرش بازمي تابانــد و درعین حال در انزوایش مي کوشــید که 
اســتقلال خود را حفظ کند. او یکبار در یکي از نامه هایش نوشــت: 
«من کاري جــز این ندارم. مثل حمال با لباس هاي کهنه و مندرس و 
لکه دار بیرون آمده به ســوراخ هاي خانه خود برمي گردم. اگر چیزي 
به نظرم رســیده است یادداشت مي کنم. هیچ چیز از من دل نمي برد، 
مگر آن چه در اشعار من است.» بااین حال تمام رخدادهاي تاریخي و 
اجتماعي آن دوران در جایي از شعرهاي نیما جاخوش کرده اند. نیما 
به واسطه نوعي شــك و احتیاط همواره فاصله اش را با هیاهو هاي 
اطرافش حفظ مي کرد و درعین حال در شــعرش ادراکش از اجتماع 
را نشــان مي داد. نامه  اي که او به احسان طبري در ۲۲ خرداد ۱۳۲۲ 
مي نویســد نشــان مي دهد که چقدر نســبت به محیــط زندگي اش 
حساسیت داشته و درعین حال چقدر به معیارهاي ادبي متعهد بوده 
است: «...ما در قبرستاني بیش زندگي نمي کنیم. در میان 
چقدر استعدادهاي ســوخته و جهنمي و ذوق هاي کور 
و با تاریکي سرشــته و ترســو و عذاب دوست. همه چیز 
بوي استخوان و کفن گرفته اســت... آن چه را که مردم 
نمي تواننــد بفهمنــد، به طوري کــه چه بســا بي معني 
مي یابند، چطور مي توانید مرمت کنید. آیا دانش عمومي، 
و این قدر عادي و خشك در هنر و استتیك، کافي است؟ 
آیا بر طبق این دانش ماشین وار مي توان در کار و موضوع 

هنر به اســتحصال پرداخت و مانند ســرمایه داران، قواي کارگران در 
این رشــته را براي محصول بیشتر و دلچســب تر به رنج درآورد؟ باز 
باید اعتراف کرد که هنر از این دقیق تر اســت. هنگامي که از آفریدن 
آن صحبت به میان است. چیزي که به دست همه ساخته مي شود، 
شــعر نیست بلکه معجوني است که بیشتر اوقات تهوع مي انگیزد و 
خاطر را مشــوب کرده و دردسر مي آورد، در صورتي که هرگاه چیزي 
از همه به وجود بیاید، و از روي همه ســاخته شود، شعر است. لازم 
نیســت، هرکس آن را بفهمد وقتي که براي همه کس گفته نشــده، 
لازم نیست، کودك وار به هرکس با سماجت التماس عجیبي فهمانید 

و کوشید که قبول کنند آن شعر به حد زیبایي خود رسیده است».
به «کار شــب پا» برگردیم. «کار شــب پا» در بیست خرداد ۱۳۲۵ 
ســروده شده و نیما بي آنکه شعرش را به شــعاردادن در حمایت از 
کارگران و زحمتکشان تقلیل دهد، روایتي از زندگي و وضعیت آن ها 
به دســت داده است. نیما در «کار شب پا» صداي کساني را به گوش 
مي رســاند که هیچ گاه صدایي این چنین واضح و مستقل نداشته اند. 
مرد شــب پاي شــعر نیما، نمونه اي اســت از همــه آدم هایي که در 
نظــام طبقاتي ســرمایه داري به هیچ گرفته شــده اند و چیزي به جز 

زنجیرهایشان براي ازدست دادن ندارند.
«کار شــب پا» روایت جان کندن آدم  هاي حاشیه اي و بي چیز براي 
زنده ماندن است. کار اجباري آن ها را به حدي از خودبیگانگي رسانده 
که حتي باید میان مرگ خانواده شان و کارکردن یکي را انتخاب کنند و 
این کار است که ادامه دارد، حتي اگر بچه هایشان در وضعیتي وخیم 
جان دهند. شــب پا، هیچ گزینه اي جز کارکردن در هر شرایطي ندارد، 
امــا این کار نه باعث تداوم زندگــي او و خانواده اش که مایه نابودي 
آن هاست. «کار شــب پا» از بهترین نمونه هاي شعر نیما است که در 
آن بي آن که سیاســت زدگي و شعارزدگي وجود داشته باشد انتقاد از 
نظم مسلط اقتصادي دیده مي شود. نیما در روایتش از زندگي شب پا، 

بي هیچ توهمي مي داند که «هیچ طوري نشده، باز شب است».

مجموعه اشعار نیما یوشیج
بوي استخوان و کفن

 پیام حیدرقزوینی

برخی شــعرها، ســبب ماندگاری شاعرشــان می شــوند. از 
این دست در تاریخ ادبیات و شــعر ایران بسیار می توان مثال زد. 
اما برخی شــعرها چنان راه خود را می گشایند و چنان اتمسفری 
در اطــراف خود ایجاد می کنند که از شاعرشــان فراتر می روند و 
حتی، چه بســا، سبب فراموشی شاعر می شــوند. «منظومه آبی، 
خاکستری، سیاه» حمید مصدق یکی از این شعرهاست. شعری 
که خود، فارغ از اینکه چه کسی آن را سروده به بخشی از خاطره 
و ذهنیت شعرخوان ها و حتی شعرنَخوان های ایران تبدیل  شده 
اســت. اینکه چرا و چگونه شعری ممکن اســت چنین خوانده 
شود یا فراگیر شود، امری قانون مند نیست. حتی به کیفیت خود 
شــعر نیز چندان ربطی ندارد. گاهی شعری اجتماعی و عاشقانه 
چون منظومه حمید مصدق چنین اقبالی می یابد و گاهی شعری 

چون «حسنی نگو یه دسته گل».
«آبی، خاکستری، ســیاه» اولین مجموعه شعر حمید مصدق 
نیســت. اما اولین مجموعه ای اســت که می تــوان گفت حمید 
مصــدق با آن وارد تاریــخ ادبیات مدرن ایران شــد. منظومه ای 
که برای اولین بار در ســال ۱۳۴۴ منتشــر شد. «چه کسی خواهد 
من و تو ما نشــویم» از بدو انتشــار گویی در تاریخ ادبیات سروده 
شــده است. گویی حمید مصدق این شــعر را نسروده، بلکه این 
شــعر را از روی کتابی که ذهن ایرانی فارسی زبان همواره آن را 
می خوانده، کتابی فرضی البته، رونویســی کرده است، چراکه از 

همان زمان انتشــار این شــعر بی توجه به شاعرش 
در ذهن و زبان مردم جاری  شــده اســت. شــعری 
کــه روزگاری در زمان مبارزات علیه شــاه ورد زبان 
همگان بود. در انقلاب ندای وحدت بود و حتی پس 
از ســال ها که حمید مصدق جز اندکی نوشته های 
کوتــاه چیزی منتشــر نکــرد از زبان نماینــده ای در 
مجلس شورای اسلامی برای دفاع از یکی از وزیران 
دوران اصلاحات جاری شد. اما حمید مصدق کمتر 

از فضا و تاریخی که شعرش ساخته است بهره برد، حتی اغراق 
نیســت اگر بگوییم گستردگی و پیشــرفت این شعر تمام تجربه 
شــاعرانه حمید مصدق را تحت سیطره خود درآورد، سبب شد 
کارهــا و تجربه های دیگر این شــاعر کمتر خوانده شــود، کمتر 
شنیده شــود و حتی کمتر به او به سان شــاعری نوپرداز و مهم 
در تاریخ هایی که نوشته می شــود اشاره شود. «آبی، خاکستری، 
ســیاه» چنان فراگیر شد که شاعرش را در شاعری ناکام گذاشت.  
این ادعا شاید عجیب باشــد. اینکه پذیرفته شدن و خوانده شدن 
یک شــعر از یک شاعر چگونه می تواند شاعر را ناکام بگذارد. اما 
اگر تصور کنیم حاصل حدود ســه دهه شــاعری حمید مصدق 
در ذهن خواننده غیرحرفــه ای ایرانی تنها با این منظومه آن هم 
با «درآمــد» آن یعنی همان شــعر معروف «خانــه کوچک ما 
ســیب نداشــت» و بخش های کوتاهی از میانــه منظومه آبی، 
خاکســتری، ســیاه یعنی همان بخش هایی که شــاعر از تغزل 
به شــعر اجتماعی/ عاشقانه می رســد، یعنی همان «چه کسی 
می خواهد من و تو ما نشــویم»، یادآوری می شــود، چه بسا بهتر 
بتوانیم دریابیم چگونه تفوق این شعر، شاعری حمید مصدق را 
در ســایه خود گرفته است. آن هم شاعری که حدود ۷۶۰ قطعه 
شــعری در دیوانش وجود دارد: اشــعاری بلند، کوتاه، نیمایی و 
حتی کلاسیک. البته اگر گفته شود که این شعر به دلیل بهتربودن 
از سایر اشعار وی، بیشتر خوانده  شده است، شاید حکم بر اینکه 
منظومه معروف مصدق شاعرش را در سایه خود گرفته، حکمی 
درست تلقی نشود. ولی اگر تنها «دست تاریخ که از پس می آید» 
را جدی نگیریــم و به داوری درباره شــعرهای مصدق با دقت 
و موشــکافی بنشینیم، بعید است به ســادگی به این جمع بندی 
برسیم که منظومه مشــهور مصدق، بهترین کار اوست، هرچند 
تاریخ درباره این شــعر گویا پیشــتر، حتی پیش تر از 
سروده شــدنش، تصمیمش را برای انتخاب گرفته 
بوده اســت. فرمولی که مصدق از آن ســود جست 
و با آن شعر «آبی، خاکستری، سیاه» را سرود، اکنون 
و به خصــوص پس از تجربه های شــعری شــاملو، 
فرمولی شناخته شده است، اما مصدق از پیشگامان 
شهود این روش بود: حرکت از تغزل به سمت شعر 

اجتماعی و بازگشت از اجتماع به سمت معشوق.

در تمــام آثــاری که «کلاســیک» خوانــده می شــوند همواره 
چیزی تر و تازه هســت که در برابر گذر زمان و غبار قرون و ســالیان 
ســخت جانی به خــرج می دهد و در همه زمان ها روی ســخنش 
نه فقط با گذشــته و اکنون که بیش و پیش از آن، با آینده اســت و 
خطابش به زمانه ای که هنوز فرا نرســیده. به تعبیری اثر کلاسیک 
اثرِ «همواره معاصر» اســت و به این تعبیر شــعر شاملو کلاسیک 

است چون همیشه معاصر است.
همه شــاعرانی که از پس شاملو آمده اند خود را در نسبت با او 
ســنجیده اند. این سنجش در مورد برخی، برابر با حمله به مواضع 
شــاملو به قصد عبور از او بوده، در مورد برخی دیگر برابر با تقلید 
محــض از او بی هیــچ خلاقیتی. و البته بوده اند شــاعرانی هم که 
کوشــیده اند راه میانه را پیش گیرند. هر ســه مواجهه مهر تأییدی 
اســت بر حضور موثر شــاملو در شــعر پس از خود. چه بسا کلام 
حماسی و مطنطنِ شعر شــاملو و آن لحن خطابی و حکم دهنده 
که قاطعیت و یقینی خدشــه ناپذیر را القــا می کند، اعتماد به نفس 
گروهی از شاعران پس از او را برای خلق شیوه ای نو در شعر درهم 
شــکند و آنها را ترسان ولرزان زیر ســایه این پدر نمادین نگاه دارد 
یا برعکس، دســته ای دیگر را به عصیان و شورشــی افراطی علیه 
این پدرِ نمادین وادارد که شــعر پس از شــاملو نشان داده این هر 
دو حالت اتفاق افتاده اســت. اما آیا این کلام حماســی، مطنطن، 
مبارزه جویانه و این بیانِ قاطع که القاء یقین اســت، تصویری کامل 

از شاملوی شــاعر به دست می دهد؟ فکر می کنم که 
نه، چراکه زیر این پوســته سفت وســخت و به عادت 
پذیرفته شــده شــعر شــاملو، تنش و تعارض پنهان و 
پیچیده ای هست که بازیگوشــانه، آن اعتمادبه نفس 
اولیه و مرعوب کننده ای را که در نگاه نخســت از منِ 
شعری او برداشت می شود دستخوش تردید می کند. 
این تنــش و تعارض کــه رد آن را از دیرباز در شــعر 
شــاملو می توان یافــت محصولِ جدال مــدامِ تزلزل 

و یقین و ترس و شــهامت در شعر اوســت. او یقین دارد به عمل 
قهرمانانه آنان که آرمان خواهانه به استقبال خطر می روند و مرگ 
باشــکوه را به زیستِ حقارت بار ترجیح می دهند؛ اما از طرفی گویا 
خود نمی توانــد تمام و کمال چنین کنــد. در او نیمه عافیت جویی 
هســت که آن مــنِ آرمان خــواه از وجودش شــاکی و شرمســار 
اســت. در شعر شاملو یقین حماســی و ترس و تزلزل برخاسته از 
عافیت جویی، مدام در کشــمکش اند. منِ شــعری شاملو در طول 
تمام آن سال هایی که او را به عنوان نماینده شعر مبارزه و مقاومت 
می شناســیم با آن وجه عافیت جوی خود درگیر بوده است، جوری 
که به نظر می رسد شاملو در سراسر عمرِ شعری اش «جز با خویشتن 
به جنگ» برنخاسته است: «من بامدادم سرانجام/ خسته/ بی آن که 
جز با خویشتن به جنگ برخاسته باشم.» (مجموعه آثار/ ص۸۷۲)
در برخی از شــعرهای پیش از انقلاب شــاملو صدای خسته و 
اندوهگینِ منِ شعرِ او را می شنویم که شرمسار از پذیرش و تسلیم، 
حســرت آلود به بدرقه کســانی می رود که خطــر کرده اند. آنها را 
ســتایش می کند و خود را ســرزنش و این دوپاره گی، به رغم تمام 
آن چه شــاملو در باب شکوه حماسی انسان می سراید، بذر تردیدی 
تلــخ و درعین حال طنزآلود را در شــعر او می کارد. این کشــاکش 
مدامِ شــورِ مبارزه و تــرسِ عافیت جویانه یکی از شــخصی ترین و 
درونی ترین تنش های شــاملوی شاعر در زیرمتنِ تمام آن شعرهای 
سیاسی- اجتماعی اوست. در شعرهای متاخرش که رنگمایه های 
فلســفی یافتــه بودنــد زخــم تردیــد در تــنِ یقین حماســی و 
انســان گرایانه اش عمیق تر شد چنان که در ســطرهای پایانی یکی 
از شــعرهای اواخــر عمر خــود در مجموعه «حدیــث بی قراری 
ماهان»، گویا همچنان که پیشــانی به پیشانی مرگ می ساید، چنین 
می سراید: «اکنون که سراچه اعجاز پسِ پشت می گذارم/ به جز آه 
حســرتی با من نیست:/ تبری غرقه ی خون/ بر سکوی 
باورِ بی یقیــن و/ باریکه ی خونی کــه از بلندای یقین 

جاری ست.» (مجموعه آثار/ ص۱۰۴۹)
اما آن چه شاملو را از عده ای دیگر که در شعرشان 
با خــود درگیرند، متمایــز می کند توانایی اوســت در 
کشــاندن تنش های شــخصی بــه میدانی وســیع و 
عمومی. عظمت او در همین است؛ در یافتنِ تلاقی گاه 

حساس کشمکش شخصی با کشاکش بزرگ تر.

 بابک ذاکرى على شروقى

شعر معاصر ایران
از مشروطیت تا امروز

شــرق: مجموعه «باران» به چنــد وجه، مجموعــه ای تازه و 
معاصر ما اســت. هرچند شاملِ دفترشــعرهای شاعرانی چون 
نیما، شــاملو، ســیمین بهبهانی، کســرایی، مصدق، شــاملو و 
دیگر نامداران شــعر نو اســت که هر یك در روزگار خود و بعد 
از آن به اشــکال مختلف در قالب یك دفتر یا کلیاتِ شــاعری 
به چاپ رســیده اند و اینك زیر عنوان «شــعر معاصــر ایران، از 
مشــروطیت تا امروز» با پانزده مجلد در قطع پالتویی یا به نقل 
از ناشــر آن ها - نشــر نــگاه- در «قطــع و صفحه آرایی جدید، 
مطابق با اســتانداردهای جهانی» به چاپ رسیده اند.  اما تازه یا 
معاصربودن این اشــعار حکایت دیگری است. در شرایطی که 
بازار نشر ایران مدام از کاستی مخاطب و تیراژ اندك گلایه دارد 
و از این میان وضعِ کتاب شــعرها نیز در قیاس با فرم های دیگر 
ادبی وخیم تر اســت، چاپ چندین وچندباره، قریب به بیســت 
چاپ از هر یك از این مجموعه اشعار خود دلیل بر معاصربودنِ 
آن ها با ما اســت. اینکه ناشــری این اشــعار را در قالبی تازه با 
کاغذی مرغوب  و گران تر از دیگر کاغذهای موجود در بازار و در 
قطعی تازه به چاپ می سپارد آن هم در تیراژی تا سه هزار نسخه 
که در نشــرِ این روزگار بیشــتر به رویا می ماند تا واقعیت، بیشتر 
بیانگــر کیفیت و اقبال این شــاعران در جامعه اســت تا قراین 
دیگری چون زیبایی و یکدســتی این کتاب ها و کاربردشان برای 
تزیین کتابخانه ها و خانه ها، کار از این حرف ها گذشــته و شاید 

دورانِ فخر به کتاب داری نیز به سر رسیده است.

 احمد غلامى


